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آیا اجتماع امر و نهی در معنون واحد ممکن است؟ فصل دوم: اجتماع امر و نهی 

3:اقوال 

:قبل از ورود به بحث چند امر بیان می شود 

2:امر اول 

12:امر دوم 

5:امر سوم 
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2:امر ششم 

2:امر هفتم 
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12:امر نهم 

23:امر دهم 

بررسی اقوال در بحث اجتماع 

14:آخوند: قول به امتناع حق است 

:ادله قائلین به جواز اجتماع 

 اینکه در شرع افعالی داریم که متعلق دو حکم می شوند مثل .1 
 نماز در حمام که هم واجب و هم مکروه است، نشان می دهد که تعدد 
 ،عنوان موجب تعدد معنون می شود و چون رابطه بین همه ي احکام 

.تضاد است، فرقی بین وجوب و حرمت و بقیه احکام نیست 

2:جواب اجمالی 

:جواب تفصیلی 

:عبادات مکروه سه قسم اند 

 أ) کراهت به ذات فعل تعلق گرفته است و بدلی ندارد مثل روزه روز  
عاشورا 

7

 ب) کراهت به ذات فعل تعلق گرفته است و بدل دارد مثل صلاه در  
حمام 

5

 ج) کراهت به ذات فعل تعلق نگرفته بلکه به ملازم آن تعلق  
گرفته است مثل نماز در مواضع تهمت 

وجوه این قسم 

:بنابر جواز اجتماع امر ونهی یا ملازم بودن دو عنوان 

 نهی درحقیقت به آن عنوان دیگر که با واجب(عبادت) متحد یا (1 
 ملازم شده است تعلق گرفته و بالعرض و المجاز به این عنوان 

.واجب(عبادت) تعلق گرفته است 

 نهی، ارشاد به افراد دیگرِ این واجب که متحد یا ملازم با این (2 
.عنوان مکروه نیستند می باشد 

.دقیقا همان حکم قسم دوم را دارد زیرا برگشت به اتحاد متعلق دارد :بنابر امتناع اجتماع و متحد بودن دو عنوان 

:نکته 

 نکته اول: با توضیحاتی که داده شد، واضح شد وجوهی که براي 
 اجتماع وجوب و استحباب هم مطرح است(مثل نماز در مسجد)، چنین 

:است 

ارشاد به افضل الافراد است (1 

مولوي اقتضائی است(اقتضاي استحباب در آن است)ا (2 

 بالعرض و المجاز است در صورت ملازمه و در صورت اتحاد. بنابر (3 
جواز اجتماع 

 نکته دوم: قسم اول در واجب و مستحب موجب استحباب نمی شود 
 بلکه موجب تاکید وجوب می شود مثل استحباب روزه اول هر ماه و 

وجوب روزه اول رمضان که متحدند و بدل ندارد مگر بنابر جواز اجتماع 

 در صورتی هم که دو عنوان ملازم باشند، موجب استحباب نمی شود 
.مگر استحباب اقتضائی بالعرض و المجاز 

 عرف کسی را که واجب را در ضمن فرد محرم اتیان می کند، هم .2 
 مطیعِ امر و هم عاصیِ نهی می داند مثلا مولا امر به خیاطت کرده و از 
 مکان خاصی نهی کرده است. حال اگر شخص در همان مکان خیاطت 

.کند او را هم مطیع و هم عاصی می دانند 

ردیه 

 اولا: در این مثال بین حضور در مکان و خیاطت اتحاد نیست پس از 
.باب اجتماع نیست 

 ثانیا: لو سلم متحد باشند، این شخص فقط یکی از دو عنوان را 
 داراست؛ یا مطیع است (اگر جانب امر را مقدم بدانیم) و یا عاصی 

 است (اگر جانب نهی را مقدم بدانیم) به همان ادله امتناع که گفته 
.شد 

 بله اگر منظور سقوط تکلیف است به دلیل حصول غرض، قبول 
 داریم که در توصلیات امر ساقط است ولی در عبادات صحیح 

.نیست 

قول به جواز عقلی و امتناع عرفی 
 ردیه: تنها راه عرف براي فهم جواز و امتناع، عقل است و مسامحات 

.عرفی در امور عقلی حجت نیست 
 نزاع هم بر سر مدلول صیغه امر نیست که بگوییم «عرف، دو 

مدلول در فرد متحد خارجی نمی بیند هرچند عقل جائز بداند.»ا 

89:تنبیهات مساله اجتماع 
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